
آیا شخصیت زن در تئاتر براستی نماینده زنان و وضعیت روان‌شناختی آنان است؟ اینکه 
چهره زنانه نقش اصلی قصه را ایفا می‌کند، به این معنا نیست که روایت به زن و مسائل 

زنانه به گونه‌ای می‌پردازد که زنان نیز آنها را حس می‌کنند، زیرا بسیاری از این داستان‌ها را-
که توصیف‌گر ماجراها و رنج‌های یک زن است-مردان نقل کرده‌اند. در حقیقت، اینها بسط 

و گسترش و فرافکنی‌های خیال‌پروری مردان و ترجمان آرزوها و آمال آنان و دشواری‌هایی 
است که در هم‌زیستی با قطب مادینه درونشان و پیوند با دیگر زنان دارد. این‌ها جملات 

ماری لوئیز فون فرانس در ابتدای کتاب »زن در قصه‌های پریان« است. بر این اساس ما مثلًا 
با »زن وانهاده« در برخی قصه‌ها برخورد می‌کنیم که باید آزمون‌های ازدواج را پشت‌سر 

بگذارد یا با چهره کهن‌الگوی »سوفیا« آشنا می‌شویم که تشخص زنانه حکمت معنوی است. 
کارل گوستاو یونگ تأکید دارد وقتی نویسندگان مرد به زنان می‌پردازند در اصل به »آنیما«ی 

خود توجه می‌کنند که قطب زنانه روان مردان است. لورا مالوی از زاویه دیگری به زن نگاه 
می‌کند. او در مقاله »لذت بصری و سینمای روایی« اعتقاد دارد زن به نمایش درآمده در 

فیلم‌ها در دو سطح عمل می‌کند: به‌عنوان ابژه لذت‌بخش برای شخصیت‌های درون داستان 
و به‌عنوان ابژه لذت‌بخش برای بیننده درون سالن سینما. او تصریح می‌کند »نگاه مقتدر 

قهرمان مرد« ویژگی فیلم‌های کلاسیک است و زن معمولاً منفعل است و مرد فعال. وی 
این امر را به ایدئولوژی پدرسالار نسبت می‌دهد و در نهایت سه نگاه را شناسایی می‌کند: 

نگاه دوربین، نگاه مخاطب و نگاه شخصیت‌ها به یکدیگر در درون فیلم. ماری لوئیز فون 
فرانس نیز اعتقاد دارد که افسانه‌ها »خالص‌ترین و ساده‌ترین بیان فرآیندهای روان‌شناختی 

ناخودآگاه جمعی« هستند و آنها آرکتایپ‌ها )کهن‌الگوها( را در »ساده‌ترین، درخشان‌ترین 
و شفاف‌ترین شکل خود« نشان می‌دهند؛ پس تصاویر آرکتایپ‌ها ما را به فهمیدن بهتر 

فرآیندهای روان جمعی یاری می‌دهند. با این تفسیر، تصویر زنان در تئاتر می‌تواند بخوبی 
عناصری در ناخودآگاه جمعی را نشان بدهد. تمام این مسائل نظری را در مقدمه بیان 

کردم تا مشخص شود بررسی شخصیت زن پیشینه‌ای طولانی و گستردگی عمیقی دارد. ما 
در جشنواره سی‌وهشتم تئاتر فجر با آثار مختلفی در رابطه با زنان روبه‌رو شدیم که به چند 

نمونه اشاره می‌کنم و البته که در میان این آثار تنها دو کارگردان زن بودند و باقی مرد. مثلًا در 
نمایش »ننه مده‌آ« به‌کارگردانی آژمان بیژنی‌نسب از شهر فسا، شاهد خیمه‌ای بزرگ هستیم 
که بنابر ادعای گروه، از جنس لباس زنان عشایر است و تهیه آن دو سال زمان برده است. این 

نمایش سرگذشت زنان عشایر را با نظرگاهی مرکززدا و قوم‌گرایانه روایت می‌کند و زنان در 
مرکز داستان هستند. نمایش »صدمین سالگرد فتح گریه« به کارگردانی مهرداد علی‌پور به 

بحث حقوق زنان ستم‌کشیده می‌پردازد. داستان در فضای زندگی لُرها روایت می‌شود و زنان 
این نمایش نیز مانند زنان »ننه مده‌آ« سنتی هستند نه مدرن. نمایش »متساوی‌الساقین« 

به نویسندگی و کارگردانی عماد‌الدین رجب‌لو از گرگان به دختران استان گلستان با توجه به 
زندگی روزمره اکنون می‌پردازد. قهرمان این نمایش یک فرد نیست بلکه جمعی از دختران 

هستند و اغلب آنان نیز قربانی زندگی مردانه.
هیچ مردی در این نمایش را نمی‌بینیم و تمام بازیگران زن هستند چون قصه در مدرسه‌ای 

دخترانه روایت می‌شود. نمایش »است« به کارگردانی پرنیا شمس از تهران به مدرسه‌ای 
دخترانه می‌پردازد. تمام شخصیت‌های قصه دخترانی هستند که انگار در پادگان نظامی 

زیست می‌کنند. دو دختر که با دیگران متفاوت هستند و علیه امتحان )نظم( اقدام می‌کنند 
تبدیل به شخصیت‌های محوری می‌شوند و در نهایت هم یکی را اخراج می‌کنند و دیگری 
را سرخورده و سرکوب‌شده. ما شاهد عصیان آشکار دخترانی هستیم که در مدرسه زندانی 

هستند و بشدت مدرن هستند نه سنتی. در نمایش »مده‌آ« به کارگردانی شبنم یوسفی 
از ارومیه به اسطوره‌ای زنانه و شخصیتی باستانی برمی‌خوریم. زنی که به خاطر انتقام 
از خیانت‌های شوهرش دست به کشتن فرزندانش می‌زند. این نمایش زن را قربانی و 

موجودی مالیخولیایی نشان می‌دهد که تصویری باستانی را بازنمایی می‌کند نه مدرن. در 
پایان باید اشاره کنم بیشتر زنان بازنمایی شده در این تئاترها، قربانی موقعیت‌، محیط، 

وراثت، شکاف طبقاتی، جامعه مردسالار و... هستند. زنان این تئاترها نماینده گروه‌هایی 
سرکوب‌شده و طردشده هستند و اغلب هم از طبقات فرودست جامعه. برخی از آن فعال 

هستند و گروهی دیگر منفعل. 

زنانی از جهان‌های گوناگون 
بازنمایی می‌شوند

گور«  »رسن‌های  نمایش   درباره 
سروش باقر  کارگردانی  به 

 نگاهی به‌ شخصیت‌ زنان 
در نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر ۳۸

نوشته سید حسین رسولی‌

رویکرد رئالیسم جادویی باقر سروش در نوشتن نمایشنامه »رسن‌های گور« با کارگردانی 
نمادگرایانه کامران جباری واجد نوعی اختلاف فاز است. اجرا از فضای نمایشنامه فاصله 

گرفته و با طراحی صحنه انتزاعی، وهمناکی مکان را بازتاب نمی‌دهد. ماجرا در یک مدرسه 
پسرانه در غرب کشور می‌گذرد. دانش‌آموزان که لباس‌هایی متحدالشکل دارند، بتدریج 

با روحی سرگردان مواجه می‌شوند که گویی بازگشته تا از خود اعاده حیثیت کند و در باب 
چرایی مرگ از معلم مدرسه که روزگاری عاشق‌اش بوده، پرس‌وجو کند. دانش‌آموزان با 

حضور پیدا و پنهان روح یک دختر جوان، گویی دوران بلوغ را تجربه می‌کنند. باقر سروش به 
شکل هوشمندانه‌ای از تعین‌بخشی تاریخی اجتناب کرده تا سوژه‌هایی خلق شود که هر کدام 
یادآور تمامی طردشدگان و قربانیان باشد. اما ارجاعاتی که فی‌المثل به مرام سیاسی معلم 

می‌شود، یا حتی شنیدن صدای آژیر حمله هوایی و دروسی که معلم برای دانش‌آموزان 
شرح می‌دهد، به‌هر حال تاریخیت نمایش را تا حدودی متعین می‌کند. اما در نهایت وجه 

تمثیل‌گرایانه و نمادین اجرا پررنگ‌تر از تاریخیت اجراست.
 دختر جوان به مثابه فیگور قربانی، واجد شاعرانگی و اتصال با امر قدسی است. گاهی 

شعری می‌خواند و گاهی زیر لب قرآن زمزمه می‌کند. گویی پس از مرگ الفبا آموخته، تلاش 
کرده شعر بگوید و همچنان عاشق معلم مدرسه بماند. معلمی که تنها ادبیات و فیزیک 

تدریس می‌کند و با کنار گذاشتن درس شیمی، وجدان معذب خویش را آرام می کند. چراکه 
روزگاری مجبور شده به کمک علم شیمی، جنازه کسانی که کشته شده‌اند را در آزمایشگاه، با 
ترکیب مواد شیمیایی و به‌دست آوردن محلول‌های اسیدی، از بین برده تا هویت‌شان پنهان 
بماند. معلم را می‌توان آرمانگرایی شکست‌خورده فرض کرد که در مواجهه با وضعیت‌های 
حاد سیاسی، عافیت‌طلبانه عشق خویش را فدا کرده تا خود زنده بماند و حال در مواجهه با 

پرسش‌های روح دختر جوان، مدعی است که این کار را به خاطر آموزش پسران منطقه انجام 
داده است. مواجهه معلم با دانش‌آموزان، رفتار تحکم‌آمیزش در کنار بی‌توجهی به آموختن 

دانش شیمی، نشان از عدم صداقت و محافظه‌کاری دارد. گویا دوران آرمانگرایی سیاسی، 
سوژه عشق شدن و شاعری گذشته است.

اجرای رسن‌های گور که در بخش مسابقه صحنه‌ای از شهر بیجار شرکت کرده، با روایتی 
مبتنی بر رئالیسم جادویی تلاش دارد نگاهی تازه به مقوله جنگ داشته باشد و سرگذشت 

آدم‌های درگیر با آن را بیان کند. مکان در اینجا در اتصال با دو فضاست. یکی مدرسه 
و دیگری گورهایی که در خاک این مدرسه مدفون شده. طراحی صحنه با رویکردی 

کمینه‌گرایانه و با قرار دادن مکعب‌هایی سفید و ساختن یک قلمرو مربع شکل، فضای 
مدرسه را محصور و تحت نظارت نشان می‌دهد. یک فضای مسطح که رازی را نمی‌توان در 

آن پنهان کرد. نورپردازی اجرا در خدمت رویکرد نمادگرایانه کارگردان است و گاهی با تغییر 
شدت نور، اتمسفری متافیزیکی می‌سازد که بازتاب ارتباط زندگان با دنیای مردگان است. 
رسن‌های گور اجرایی مسأله‌مند در رابطه با تاریخ معاصر است که تن به ابتذال نداده اما 

در انتخاب شیوه اجرایی، توفیق لازم را نیافته. نمایشی که پتانسیل تئاتر بیجار را برای کشور 
آشکار می‌کند.

 رازهای 
مدفون شده

نوشته  محمدحسن خدایی‌

2ایران جشنوارهعکس ها  از ایران تئاتر

روی صحنه آبیساعدی نامه


